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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

عصمت شیخ‌مؤمنی برای 4هزار زن بی‌سرپرست زمینه اشتغال‌ فراهم کرده است

مادرانه‌های یک قهرمان
یک شب سرد پاییزی در 
کوچه‌های پایین‌شهر

عصمت شیخ‌مؤمنی اوایل انقلاب یک زن جوان 
اســت از یک خانواده اشــرافی و سرشــناس که 
کنارِ همســر و دوفرزندش گذرانِ روزگار می‌کند 
اما یــک اتفــاق ورق را بر‌می‌گردانــد. انگار یکی 
آیینه‌ای پیش‌رویش می‌گیرد تا او واقعیتِ جهانی 
به‌نام  فقر و محرومیت  را در آن به‌تماشــا بنشیند. 
چراییِ ســؤال ما از کارآفرین‌شدنش هم حرف را 
به یک شــبِ نیمه‌ســرد پاییزی در خیابان شهدا 
می‌بــرد و او این‌گونــه روایت کــرد: زن کارگری را 
آورده بودم تا به رتق‌و‌فتق امور خانه و باغچه برسد. 
بینمــان حرف‌هایــی از آرزوهــای مادرانه پیش 
آمد و او اشــک ریخت. چنددقیقــه بعد لابه‌لای 
بغض‌هــای ریزو‌درشــتش فهمیــدم بی‌شــوهر 
اســت. یک مادر مجنــون و دوبچه معتــاد دارد. 
حرف‌هایش آن‌قدر شــانه‌هایم را سنگین کرد که 
نتوانســتم زیر بارِ محنتش خم نشوم و بی‌تفاوت 
عبور کنم. همین شد که همان‌لحظه گفتم: پاشو 
برویم خانه‌و‌زندگی‌ات را نشــانم بــده. همه‌چیز 
از همین‌جــا شــروع شــد؛ انــگار همان‌طور که 
چرخ‌های  ماشین با صدای شِلپ‌شِلپ کوچه‌های 
باران‌زدهِ آذر1360ِ سُــر‌می‌خورد تا پایینِ شهر را 
نشــانم بدهد، دنیای پر‌زرق‌و‌برق مــن هم پیله وا 

می‌کرد تا مرا پروانه‌ کند.

در فاصله چند ساعت شده 
بودم مادر دو‌بچه معتاد

یک ساعت بعد زیرِ سقفِ خانه نمورش 
که جز یــک گلیمِ پاره و چنددســت 
رختخــوابِ تار‌و‌پود‌واکــرده، چیز 
دیگری نداشــت، نشسته بودم 
و او گلوله‌گلولــه تریاک را به‌زورِ 
آب توی حلــقِ دوپســرِ ده و 
شش‌ساله‌اش می‌ریخت تا 
مگر صدای ناله‌هایشــان 
آرام بگیــرد. ناله‌هایی که 
وقتی با صدای جیغ‌های 
مکررِ پیرزنی که زیر یک 
بالاپوش کهنه، گوشه 
اتــاق مچالــه شــده 
بود، همراه می‌شد، 
دیــوارِ هــزار آرزو را 
روی ســرت خراب 
می‌کــرد. در تمام 
آن لحظه‌هــا بــه 
سرنوشــتِ آن دو 
پسربچه فکر کردم 
و به‌آنی تصمیمم 
را گرفتم و گفتم: 
بچه‌هایت را به من 
بده. می‌برمشان 
دکتــر و تا بتوانم 

مثل فرزندانِ خودم از آنــان مراقبت می‌کنم. زن 
قبول کرد و چنددقیقه بعد من با دو پســرِ معتاد، 
لاغر و نحیف روی صندلیِ عقب ماشــین داشتم 
به‌سمت خانه برمی‌گشــتم. عجب شبی بود. در 
فاصله چندساعت شــده بودم مادر چهاربچه که 
دوتایشان را باید مسیح می‌شدم و از دنیای مردگان 

باز می‌گرداندم.

سرپرستی و نگهداری از 60 
کودک جنگ‌زده

عصمتِ جوانِ این ماجرا، صبحِ فردا کفشِ آهنین 
پا می‌کند و به هر دکتری که در فامیل و آشنا دارد، 
ســر‌می‌زند تا مگــر دوفرزندِ جدیــدش، به‌همت 
آنان ســرپا شــده و بتوانند از قفــسِ اعتیادی که 
پرِ پروازشــان را ســوزانده، رها شــوند. »چند ماه 
طول کشــید تا اینکه موفق شــدیم دو انســان را 
بــه زندگی برگردانیــم. علاوه‌برایــن در طول این 
مدت، دیگر کاربلد شــده بودم و می‌دانســتم چه 
کنــم. برای همین شــروع کــردم به سرکشــیِ از 
بیمارستان‌ها. به‌دنبال بچه‌های جنگ‌زده بودم 
تا از آن‌ها مراقبت کنم و سروسامانشان بدهم. این 
کار تــا پایانِ جنگ ادامه داشــت. همراه خواهرم 
که آن روزها پسرش در جبهه شهید شده بود، کارِ 
نگهداری از آن طفل معصوم‌ها را بر‌عهده گرفتم. 
ازآنجایی‌که دیگر شناخته شده بودم و در خانواده 
و فامیل هم پزشکان زیادی داشتیم که کمکمان 
می‌کردند، این کار با گیرودارهایِ اداریِ کمتری 
 محقق شــد تا آنجا‌که توانستم قیومیت 60بچه را

 عهده‌دار شوم.

ارث مادری‌ام، خانه امید 
خیلی‌ها شد

ایــن پراکنده‌کاری‌های خیرخواهانه 16ســال 
ادامه می‌یابــد. عصمــت شــیخ‌مؤمنی در کنار 
وظیفــه مادری و همســرداری، تصمیم می‌گیرد 
ادامه‌تحصیــل بدهد. دبیرســتان و دانشــگاه را 
تمام می‌کنــد و در گُــذر این ســال‌ها، طرح‌ها و 
برنامه‌هــای مدونی را برای حمایــت از گروه‌های 
آســیب‌دیده اجتماعــی و ایجــاد اشــتغال آنان 
می‌نویســد، اما نبودِ مکان مناســب برای برآورده 
کردن همــه این‌‍‌ها، ســنگِ پیش‌پایش بــوده تا 
اینکــه ســال1376، هم‌زمان با فــوت مادرش و 
تقســیم ماترک بیــن فرزندان، صاحــبِ خانه‌ای 
در خیابــان توحید می‌شــود؛ یعنــی چیزی که 
در همه این ســال‌ها به آن نیاز داشــته تــا بتواند 
ســقفِ آرزوهای چندین‌ســاله‌اش را ستون بزند 
و جایی بــرای اشــتغال، کارآفرینــی و حمایت از 
زنان سرپرســت خانوار، بیماران خاص و کودکان 
آسیب‌دیده بنا کند. »مرگ مادرم اتفاق غم‌انگیزی 
بود اما ازآنجاکه زن بسیار فرهیخته و خیرخواهی 
بود، رفتنش هــم خیروبرکت داشــت؛ آن‎قدر که 
 آنچه برایم به ارث باقی گذاشت، بعدها خانه امید 

خیلی‌ها شد«.

تلاش برای تغییر نگرش در 
شیوه فعالیت گروه‌های خیریه

شــیخ مؤمنی از همان ابتــدا تصمیم می‌گیرد در 
رابطه با موضوع حمایت از نیازمندان، کاری کند 
فرای همه کارهایی که در طی این ســال‌ها انجام 
گرفته است. این خواســته سنگ اولِ بنای ایجاد 
خیریه ریحانه‌النبی)س( را می‌گــذارد تا گامِ اول 
در توانمندســازی زنان سرپرســت و آسیب‌دیده 
برداشته شود. »اولین مجموعه را برای توانمندی 
محرومان و نیازمندان بنا کردم و توانســتم تغییر 
نگرشی در شیوه فعالیت گروه‌های خیریه ایجاد 
کنم. تمام هم‌و‌غمم را گذاشتم روی آموزش مهارت 
و تدریس. از زنان سرپرســت خانوار شروع کردم. 
کودکان آسیب‌دیده اجتماعی، معلولان و بیماران 
خاص هــم گروه هدفم شــدند. از طریق نهادها و 
بیمارســتان‌ها با این افراد آشنا می‌شدم و آن‌ها را 
تحت‌پوشــش می‌گرفتم. به هر گروه هم بسته به 
نیازشــان خدمات درمانی و مالی ارائه می‌دادیم 
اما در کنار این، از آن‌ها می‌خواستیم تا در یکی از 
رشته‌های مهارت‌آموزی ما مثل خیاطی، بافتنی، 
گل‌دوزی وکلاس‌هایــی از این‌دســت، شــرکت 
کنند. درواقع به‌دنبال این بودم که این گروه‌ها را به 
خودباوری برسانم و بعد به جامعه برگردانم؛ چون 
معتقد بودم نجات آنان تنها نجات یک انسان نیست 

بلکه نجات یک نسل و یک جامعه است«.

سرپرستی و مراقبت از 300 
کودک و ایجاد اشتغال برای 4هزار 

زن بی‌سرپرست
دامنــه فعالیت‌هــای عصمــت شــیخ‌مؤمنی از 
کودکان آسیب‌دیده اجتماعی، زنان بد‌سرپرست 
و بی‌سرپرست، بیماران کلیوی و سرطانی می‌رسد 
به حمایت، کارآفرینی و ایجاد زمینه اشتغال برای 
معلولان جســمی و ذهنی و همچنیــن بیماران 
اچ.آی.وی. بعــدازآن، او تصمیم می‌گیرد زمینه 
کار برای صاحبان مدارک دانشگاهی که جویای 
کار هستند، ایجاد کند. سرپرســتی و مراقبت از 
300کودک، ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای 4هزار 
زن بی‌سرپرست، ایجاد حدود صدتعاونی و حمایت 
از فارغ‌التحصیلان بسیاری در سراسر کشور تنها 
بخشی از افتخارهای او به‌عنوان کارآفرین برتر در 
طی این سال‌هاست. »آن روزها که در کشور چیزی 
به‌عنوان مشاوره وجود نداشت ما به توانجویانمان 
مشاوره می‌دادیم و تلاش می‌کردیم استعداد آنان 
را در هر زمینه کشف کنیم تا براساس استعدادی 
که دارند راهنمایی و هدایتشــان کنیم؛ این‌طور 
بود که موفق شــدیم چهره‌های نخبه بســیاری را 
از میان افرادی که دیگران از کنارشــان بی‌تفاوت 
عبور می‌کردند، پیدا کرده و تحویل جامعه دهیم. 
درواقع ما توانســتیم از کســانی که روزی ســربار 
جامعه بودند، ســرباز جامعه بســازیم و برای این 

خدا را شاکرم«.

هما سعادتمند- روایت روزهای زندگی‌اش 
در مستند »زنان قهرمان« جلوی دوربین 
رفته است؛ آن‌هم به‌خاطر سال‌ها فعالیتِ 
حمایت  و  کارآفرینی  حوزه  در  بی‌دریغش 
از زنان بی‌سرپرست، کودکان آسیب‌دیده 
اعتیاد،  دام  در  گرفتار‌شدگان  اجتماعی، 
اچ‌.آی‌.وی،  به  مبتلایان  خاص،  بیماران 
از  بسیاری  و  ذهنی‌-جسمی  معلولان 
این‌دست که کارنامه پر‌و‌پیمانی را پیش‌روی 
هرکسی که با او آشنا نیست، قرار می‌دهد؛ 
63ساله  زنی  زندگی  این سطرها حکایت 
زندگی  زرق‌و‌برق  جوانی  در  که  است 
احداث  با  و  می‌گذارد  کنار  را  اشرافی‌اش 
مؤسسه خیریه ریحانه النبی)س( در خیابان 
سناباد تلاش می‌کند دستگیر درماندگان 
این  به  رسیدن  در  تا‌‌آنجا‌که  باشد؛  زیادی 
از فروش طلا و جواهراتش هم دریغ  مهم 
ندارد. او در دوران8 ساله جنگ، سرپرستی 
و  می‌گیرد  برعهده  را  جنگ‌زده  ‌60کودک 
بعدها هم مادرانه‌هایش را با صدها کودک 
بی‌پناه و آسیب‌دیده دیگر در میان می‌گذارد؛ 
همین است که حالا چند عنوان، کنارِ همه 
اولیه  کلمات  که  می‌درخشد  افتخاراتش 
شیخ‌مؤمنی«  »عصمت  معرفی  برای  ما 
و  یتیم  300کودک  مادر  او  شماست؛  به 
4هزار  برای  است.  اجتماعی  آسیب‌دیده 
اشتغال  و  کار  زمینه  زن سرپرست خانوار 
ایجاد کرده است. در کنار همه این‌ها بعد‌از 
چهار  داده،  ادامه‌تحصیل  بیست‌سالگی 
اختراع ثبت‌شده دارد و مسئول بنیاد تعاون 
و توسعه کارآفرینی زنان در خراسان رضوی 

است.

 به‌دنبال 
بچه‌های 
جنگ‌زده 
بودم تا از آن‌ها 
مراقبت کنم و 
سروسامانشان 
بدهم. این کار 
تا پایانِ جنگ 
ادامه داشت. 
همراه خواهرم 
که آن روزها 
پسرش در 
جبهه شهید 
شده بود، کارِ 
نگهداری از آن 
طفل معصوم‌ها 
را بر‌عهده 
گرفتم


